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قاب پیشرفت

اینکه به سمت تجهزات بروی غلط است؛ اینکه 
تو شــناور خوب داری و این شــناورت شناور توپی 
ً خوب هم می جنگد. خب آمریکایی هم  است مثلا
همــین قایــق تنــدرو را آورد در خلیج فــارس اتفاقاً. 
آدمی که روی این بایستد نداشت. نکته اصلی این 
است؛ با فرض قبول این آدم، می گویم آن آدم عضو 
حماسی که وقتی تیر می خورد، ســجده می رود را که 
من دارم. به قول آوینی می گوید موشک استینگر 
آنگاه که در دســت پاســدار قرار می گیرد تازه سلاح 
در مسیر اصلی است که گسترش توحید در سیاره 
گــر این آدم ها را نداشــته باشــیم  رنج اســت. ما که ا
که باخته ایم. ولی این پاســدار باید برود به سمت 
آن اســتینگر. نه اینکه بگوید صرف اینکه من آدم 
شهادت طلبی هســتم، با بیل می خواهم بجنگم. 
حــالا ایــن آدم را کــه داری، برایــش آن رؤیاهــا را هــم 
بساز که برای تو دور از دسترس نیست رسیدن به 

ً برو جلوتر.  موشک هایرسونیک 12 ماخ. اصلا

ً می خواهــم بگویم این حــرف خیلی  خب جســارتا
اشــتباه اســت. کــم هــم اشــتباه نیســت. همــین 
مــی آورد.  در  مــدل   100 واقــع  در  کــه  اســت  تئــوری 
می گوید 99 درصد فقیر هستند 1 درصد ثروتمند. 
بریزنــد؟  سرشــان  در  خاکــی  چــه  درصــد   99 آن 

کــه  امریــکا  همــین  در  می ســازند.  رؤیــا  برایشــان 
کشــور فرصت ها اســت. آقــا اگر کشــور فرصت ها 
اســت، 99 درصــد چرا بدبخــت هســتند؟ آیا صرف 
اینکه این فرصت رؤیایی وجود دارد، برای تو کافی 
اســت؟ یعــنی دوگانه رؤیــا و حســرت؛ یا بــا افیونی 
کــه برایــت از جهــان ســرمایه داری می ســازم، رؤیا 
پردازی کــن و لذت بــبر یا حســرت ببر. ولــی وقتی تو 
ً در  آرمان می ســازی، چنین نخواهد شــد. الان مثلا
 ً فلســطین، دقیقا جنــگ رؤیــا و آرمان اســت. مثلا
جنبش فتــح، فکر نکنید کــه دغدغه نــدارد، بلکه 
دیگــر آرمان ندارد. آخر رؤیایشــان هم زیســتی در 
ً قبــول کنند که ما  کنار قوم یهود اســت، اینکه مثلا
هم یــک کشــور بشــویم و آپارتاید وجود نداشــته 
باشــد. با همــین رؤیاپــردازی و تخدیرهاســت که 
اینهــا دوام می آورنــد. رؤیــا یعــنی آن خواســت و آن 
گرایــی و آن میلــی که تــو از صرف تصــور کردنش 

لذت می بری. 

خلســه ای که ازش می گویی از نظر من یعنی برجام. 
یــک  بگــذارد کنــار  را  تومــنی  بیایــد 1000  یعــنی طــرف 
دلاری. در حالــی که همه جوانب فلســفی و جوانب 
سیاسی و اقتصادی اش می گوید غیر ممکن است. 
امــا اینکه مــن تصــور بکنــم روزی در آســمان اینجا 

 
وقتی که سینمای 

طرف مقابل ما 
کارخانه رؤیاسازی 

است، سینمایی که ما 
می خواهیم کارخانه 

آرمان سازی باید باشد. 
آرمان خواست و امیال 

و گرایش هایی است 
که من می خواهم 

بهش برسم و نه تنها 
می خواهم بهش 

برسم، خواستی است 
که ارزش آن از خودم 

بیشتر است. آن 
خواستی که من خودم 

را هزینه اش بکنم 
می شود آرمان


